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منافقان به سبب بیماردلی و فقدان بصیرت و تشخیص حق از باطل، نه تنها 
 گرایشی به اصلاحات واقعی یعنی اصلاح فســاد اخلاقی و عقلانی ندارند
  بلکه امور نابهنجار و منکر و زشت را امری شایسته و خوب بر می شمارند و 
در تحقق فساد در امور سالم و هنجاری تلاش می کنند. واکنش آنان نسبت 
به اصلاحات واقعی بسیار تند و شدید است و اجازه نمی دهند تا فسادهای 
اخلاقی و اجتماعی و اقتصــادی از جامعه رخت بربندد و اصلاحاتی در این 

مسائل در جامعه صورت گیرد.

منافقان در فضای فتنه تنفس می کنند و بر آن هستند که با ایجاد شبهه و 
تردید افکنی در افکار و  اندیشه و اعمال مردم، ایشان را در این فضای آلوده 
فتنه قرار دهند تا خود به حیات خویش و رشــد سرطانی خود ادامه دهند. 
برای ایجاد چنین فضایی لازم است تا با اکثریت جامعه و گفتمان انقلابی و 
اصلاحی آن همراه شوند، اما در کنار همراهی ظاهری، با بهره گیری از نقاط 
ضعف برخی از مســئولان و رهبران جامعه می کوشند تا تردیدافکنی را در 

اصول افزایش دهند.

خداوند بیان می کند که منافقان 
اگر بــه حکومت برســند و 
مراکزی از حاکمیت را در اختیار 
گیرند، آشکارا علیه هنجارها و 
ارزش ها اقدام می کنند و تلاش 
می کنند تا فساد را حفظ کرده 
و به افساد دامن بزنند و اموری 
فساد  به  اســت  هنجاری  که 
بکشــانند و جامعه را به سوی 

فساد سوق دهند.

کوردلی  به ســبب  نفاق  اهل 
گرایش به باطل و شــبهات و 
و  ارزش ها  و ضد  نابهنجاری ها 
ضد اخلاقی ها پیدا می کنند و 
از روش های باطل و افسادی به 
عنوان روش های اصلاحی بهره 
می گیرند و در برابر اصلاحات 
واقعــی و انقلابی به شــدت 
مقاومت می کنند و به جامعه و 
رهبران آن اجازه نمی دهند تا 
انقلابی خود  اهداف اصلاحات 
را پیش برند و اصلاحات واقعی 

را تحقق بخشند.

پرسش و پاسخ

جاهل بودن بـا علم قلیل 
در مقایسه با مجهولات

قال الامام علی)ع( »ان العالم من عرف ان ما یعلم فیما الا 
یعلم قلیل، فعدّ نفسه بذلک جاهلًا«.

 امام علی)ع( فرمود: به راســتی عالم کسی است که بفهمد آنچه 
می داند، در مقایسه با آنچه نمی داند، اندک است و بدین جهت، خود 

را نادان می شمارد.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحارالانوار، ج77، ص221

شاخص های عالمان حقیقی
امام علی)ع( درباره شــاخص های عالمــان حقیقی می فرماید: به 
راســتی، دانای واقعی کسی اســت که بفهمد آنچه را که می داند، در 
مقایسه با آنچه را که نمی داند اندک است، و بدین  جهت، خود را نادان 
می شــمارد، و با این شناخت دقیق از میزان مجهولات خود، تلاشش 
برای تحصیل علم، فزونی می یابد. بر این اساس دانای واقعی همیشه 
در جســت وجوی دانش و علاقه مند به تحصیل و اســتفاده از آگاهی 
)دیگران( اســت و برای اهل دانش، فروتنــی می کند، و رأی خود را 
متهم می داند، و ملازم با سکوت است و از خطا حذر می کند و از آن 
شرمگین می شود، و اگر چیزی برای او مطرح شود که شناختی به آن 

ندارد، آن را انکار نمی کند، چون میزان مجهولات خود را می داند.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحارالانوار، ج77، ص221

شاخص های آزمون افکار و عقاید)1(
پرسش:

از منظر آموزه های وحیانی اســلام، آیا معیار و شاخص هایی 
وجود دارد که انسان در پرتو آنها بتواند، افکار و عقایدش را مورد 

آزمون قرار دهد و بر صحت و سقم آنها واقف گردد؟
پاسخ:

به طور کلی عقاید و افکار علمی، و غیر علمی و بیماری خود دانابینی 
یا علم تخیلی هر کدام نشــانه ها و شــاخص هایی دارند که پژوهشــگر 
می تواند به وسیله آنها افکار و عقاید خود و دیگران را بیازماید و درستی 

یا نادرستی شان را کشف کند.
الف( شاخص های افکار و عقاید علمی

در مجموع از منظر آموزه های وحیانی اسلام، برای افکار و عقاید علمی و 
دانایان واقعی و صاحبان عقاید علمی، هفت شاخص وجود دارد که با توجه 
به آنها می توان صحت افکار و عقاید علمی خود را مورد آزمون قرار داد:

1- توجه به مجهولات
به عکس دانایان خیالی و افراد مبتلا به بیماری خوددانا بینی که فقط 
معلومات کاذب خود را می بینند و از مجهولات خود غافلند، دانایان واقعی 
و صاحبان افکار و آرای علمی، مجهولات خود را می بینند و با مشــاهده 
مجهولات بزرگ و بی نهایت خود، معلومات خویش را به حساب نمی آورند. 
این گونه افراد از منظر آموزه های وحیانی اسلام و عقلا شایستگی عنوان 
عالم را دارند، و نظر و رأی آنان در مسایل عقلی، معتبر و قابل اعتماد است. 
به راســتی عالم کسی است که بفهمد آنچه می داند، در مقایسه با آنچه 
نمی داند، اندک است، پس خود را جاهل به شمار آورد. پس عالم حقیقی 
هر چه دانســته هایش زیادتر گردد، مجهولاتش بیشتر می شود، و هر چه 
دانشــش افزون گردد، آگاهی اش به اینکه دانسته هایش محدود است، و 
قابل قیاس با مجهولات نامحدود نیست، بالاتر می رود. از این جهت انسان 
احساس می کند که هر چه دانشش افزوده گردد، فاصله میان دانسته ها و 
مجهولاتش بیشتر می شود، و به تعبیر دیگر میزان بالا رفتن سطح علمی 
آدمی، برابر است با میزان زیادتی مجهولات او. »الکسیس کارل« که عمری 
را در انسان شناسی سپری کرده، حاصل پژوهش و ثمره همه تلاش هایش، 
کتابی با عنوان »انسان موجودی ناشناخته« است. می گویند: بوعلی سینا 
با آن همه علم و دانشــی که داشــت این شعر را تکرار می کرد: تا بدانجا 
رســید دانش من- که بدانم همی که نادانم. پیامبر اکرم)ص( می فرماید: 
»من قال انا عالم فهو جاهل« هر کسی بگوید: من دانشمندم نادان است. 
)بحاراالانوار، ج 2، ص 11، ح 23( امام حسین)ع( در دعای عرفه می فرماید: 
»الهی انا الجاهل فی علمی، فکیف لااکنون جهولاً فی جهلی« خدایا! وقتی 
با داشــتن علم به مفاهیم، هیچ نمی دانم، چگونه آنگاه که در مقابل انوار 
عظیم تو قرار می گیرم و معلوم می شود که هیچ نمی دانم جاهل نباشم تا 
در اثر آگاهی به جهل خود از حجاب اطلاعات، خود را آزاد نکنم و متصل 

به دریای علم تو نگردم؟ امام علی)ع( 
2- عطش فزاینده برای دانش اندوزی

پس از آنکه عالم، دانســته هایش را با مجهولاتش به دقت سنجید، و 
دانســت که دانسته هایش در برابر مجهولات، چیزی به حساب نمی آید، 
قشنگی آگاهی و شــناخت در وجودش بالا می رود، و عشق و حرص به 
دانش، توان و تلاشــش را برای شــناخت حقایق هستی بالا می برد. امام 
علی)ع( فرمود: »العالم من لایشبع من العلم و لایشبع به« عالم آن کسی 
اســت که از دانش ســیر نگردد، و گمان نکند که سیر شده است. )غرر 
الحکم، ح 1740( و در حدیثی دیگر فرمود: »العالم الذی لایمل من تعلم 
 العلم« دانشمند آن کسی است که از فراگیری دانش ملول نگردد. )همان، 
ح 1303( در مقابل عالم نمایان قرار دارند که بیماری خود دانابینی، آنان 

را از استمرار آموزش و پژوهش باز می دارد.
3- فروتنی در برابر اهل دانش

انســان به هر مرتبه ای از دانش که برســد، وقتی دانسته هایش را با 
مجهولات بســنجد، غرور بر او غلبه نمی کند و دیگر تنها به دانسته های 
خویــش نمی نگرد، بلکه به پژوهش ها و دانش دیگران نیز به دید احترام 
و ارزش می نگــرد، و در برابر دانش آنــان فروتنی می کند.در مقابل عالم 
نمایان که خود را داناترین دانایان می انگارند، خود را در برابر دیگران بالا 
بــرده، دیگران را تحقیر می کنند. این بیماران گمان می کنند که اگر در 
برابر دانشمندان فروتنی کنند، از مرتبت علمی شان کاسته می شود، بدین 
جهت وانمود می کنند که هیچ کس از آنان داناتر نیســت، و از این رو با 
دید عیب جویی و نه از روی نقد و بررسی، هر نظریه ای را از هر دانشمند 

و درباره هر مسئله ای مورد ایراد و انتقاد قرار می دهند.
ادامه دارد

چرایی نرسیدن به مقامات عرفانی
خیلی ها بودند که واقعا مایل بودند به این مقامات)عرفانی( برســند، ولی 
در مرز آرزو توقف کردند. فقط آمالی بود که داشتند، ولی قدم در وادی عمل 
نگذاشتند، چون راه رسیدن به این آمال، پاکسازی داخلی است. اگر بخواهیم 
خداگونه شــویم، باید تعلقات درونی مربوط به مادیات را به نحوی که اینها 
هدف باشــند نه وسیله از بین ببریم و خود را از این تعلقات پاک کنیم... اگر 
روابط مادی ما به نحو هدف یعنی به نحو اســتقلالی موردنظر باشد، به هیچ 

یک از این مقامات)عرفانی( نخواهیم رسید.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- اخلاق ربانی، آیت الله شیخ مجتبی تهرانی)ره(، ج1، ص170

صفحه 7
 شنبه 7 خرداد 1۴۰1
۲6 شوال 1۴۴۳ - شماره ۲۳۰۳۴

تنفس منافقان در فضای آلوده
برخی از موجودات در هــوای پاک از میان می روند و 
توانایی زیســتی و تولید مثلی خود را از دست می دهند و 
نمی توانند تکثیر شوند. منافقان از جمله انسان هایی هستند 
که از این خصلت برخی از موجودات برخوردارند، زیرا نفاق 
حالتی روحی و روانی اســت که در قرآن از آن به بیماری 
خطرناک تعبیر شده)بقره، آیه 10؛ محمد، آیه 20( و حتی 
منافقان از کافران خطرناک تر و بدتر دانسته شده اند و وعده 
بدترین نقطه از دوزخ یعنی درک اســفل به آنان داده شده 

است.)نساء، آیه 14۵(
این بیماری همانند ویروس ها و میکروب های خطرناک 
و غده هــای ســرطانی در درون جوامــع ایمانی قدرتمند 
می کوشند تا با تغذیه ، خود را بارور کنند و با نفوذ در مجاری 
گردش خون جامعه در همــه جا حضور یابند و از منافع، 
بی هیچ هزینه ای بهره برند. اگر غده ســرطانی نفاق کشف 
نشــود و در همان نطفه تهدید و یا خفه نشــود یا از میان 
نرود، به زودی در همه بخش های جامعه گسترش می یابد 
و همه را آلوده می سازد. افکار و اندیشه های پست و خطرناک 
آنان در جامعه موجب می شود تا تشکیک و تردید در عموم 
جامعه گســترده و فراگیر شود و امکان رشد و بالندگی از 

افراد سست ایمان گرفته شود.

بــرخی عــوامل دیــن گریــزی
1. عدم تعلیم درست مفاهیم دینی

 علتّ انکار و اعراض بسیاری از افراد تحصیل کرده این است که مفاهیم مذهبی و دینی به طرز 
صحیحی به آنها تعلیم نشده است. 

در واقع آن چیزی که آنها انکار میکنند مفهوم واقعی خدا و دین نیست، چیز دیگری است.
افرادی مانند من که با پرسشهای مردم درباره مسائل مذهبی مواجه هستیم کاملًا این حقیقت 

را درک می کنیم که: 
بســیاری از افراد تحت تأثیر تلقینات پدران و مادران جاهل یا مبلّغان بیســواد، افکار غلطی در 
زمینه مســائل مذهبی در ذهنشان رسوخ کرده اســت و همان افکار غلط اثر سوء بخشیده و آنها را 

درباره حقیقت دین و مذهب دچار تردید و احیاناً انکار کرده است.
ازاین رو کوشــش فراوانی لازم اســت صورت بگیرد که اصول و مبانی مذهبی به صورت صحیح و 

واقعی خود به افراد تعلیم و القا شود.
این بنده شخصاً سالهاست که این مطلب را احساس کرده ام و وظیفه خود دانسته ام که فعّالیتهای 
مذهبــی خود را تا حدودی که توانایــی  دارم در راه تعلیم صحیح و معقول مفاهیم دینی و مذهبی 

متمرکز کنم.تجربه نشان داده است که این گونه فعّالیتها بسیار ثمربخش است. 
2. غرق شدن در شهوات حیوانی

یکی از چیزهایی که موجب اعراض و تنفّر مردم از خدا و دین و همه معنویاّت میشود آلوده بودن 
محیط و غرق شدن افراد در شهوت  پرستی و هواپرستی است.

محیط آلوده همواره موجبات تحریک شهوات و تن  پروری و حیوان صفتی را فراهم میکند.
آن که اســیر شهوات است ،جاذبه های معنوی، اعمّ از دینی و اخلاقی و علمی و هنری، کمتر در 
او تأثیر دارد لهذا اقوام و ملتّهایی که تصمیم می گیرند روح مذهب و اخلاق و شــهامت و شجاعت و 
مردانگی را در ملّتی دیگر بکشند وسائل عیّاشی و شهوترانی و سرگرمي های نفسانی آنها را فراهم و 

تکمیل میکنند.
در تاریخ  اندلس اســلامی یعنی اســپانیای فعلی میخوانیم که نقشــه ای که مســیحیان برای 
تصرّف اندلس و بیرون کشیدن آن از دست مسلمین کشیدند این بود که به صورت دوستی و خدمت، 
وسائل عیّاشی برای آنها فراهم کردند: باغها و بوستانها، وقف ساختن شراب و نوشانیدن مسلمین شد. 
دختران زیبا و طنّاز در خیابانها به دلربایی و عاشق سازی پرداختند.سرگرمي های شهوانی ازهرجهت 

فراهم شد و روح ایمان و جوانمردی مرد. 
پس از این جریان بود که توانستند مسلمانان را بی درنگ از دم تیغ بگذرانند.

استعمار غرب نیز این برنامه را در قرون اخیر به صورت دقیقی در کشورهای اسلامی اجرا کرد.
3. مبارزه با نیازهای طبیعی مردم به اسم دین

یکی دیگر از موجبات اعراض و روگرداندن از دین، جنگ و ســتیزی است که برخی از داعیان و 
مبلّغان دینی بی خرد میان دین و سایر غرایز فطری و طبیعی بشر ایجاد می کنند و دین را به جای 

اینکه مصلح و تعدیل کننده غرایز دیگر معرفی کنند آن را ضد و منافی و دشمن سایر فطریاّت بشر 
معرّفی میکنند.

یکی از مختصّات دین اسلام این است که همه تمایلات فطری انسان را در نظر گرفته، هیچ کدام 
را از قلم نینداخته و برای هیچ کدام سهم بیشتری از حقّ طبیعی آنها نداده است. 

معنی فطری بودن قوانین اسلامی هماهنگی آن قوانین و عدم ضدّیت آنها با فطریاّت بشر است؛ 
بعضی از مقدّس مآبان و مدّعیان تبلیغ دین، به نام دین با همه چیز به جنگ برمی خیزند؛شعارشان این 
است: اگر می خواهی دین داشته باشی پشت پا بزن به همه چیز، گرد مال و ثروت نگرد، ترک حیثیّت 
و مقام کن، زن و فرزند را رها کن، از علم بگریز که حجاب اکبر است و مایه گمراهی است،شاد مباش 
و شادی نکن، از خلق بگریز و به انزوا پناه ببر و امثال اینها. بنابراین اگر کسی بخواهد به غریزه دینی 

خود پاسخ مثبت بدهد باید با همه چیز در حال جنگ باشد. 

بدیهی است وقتی که مفهوم زهد، ترک وسائل معاش و ترک موقعیّت اجتماعی و انزوا و اعراض از 
انسانهای دیگر باشد؛ وقتی که غریزه جنسی، پلید شناخته شود و منزّه  ترین افراد کسی باشد که در 
همه عمر مجرّد زیسته است؛وقتی که علم دشمن دین معرّفی شود و علما و دانشمندان به نام دین 
در آتش افکنده شوند و یا سرهاشان زیر گیوتین برود مسلّماً و قطعاً مردم به دین بدبین خواهند شد.

راهکارهای مبارزه با دین گریزی 
مربیّان دین باید اوّل بکوشند خودشان عالم و محقّق و دین شناس بشوند و به نام دین مفاهیم و 
معانی نامعقولی در اذهان مردم وارد نکنند که همان معانی نامعقول منشأ حرکتهای ضدّ دینی می شوند، 

ثانیاً، در اصلاح محیط بکوشند و از آلودگي های محیط تا حدود امکان بکاهند، 
ثالثــاً، از همه مهم تر و بالاتر اینکه به نام دین و به اســم دین با فطریاّت مردم معارضه و مبارزه 

نکنند؛ آن وقت است که خواهند دید مردم  »یدَْخُلُونَ فيِ  دِینِ اللهِ أفَْواجاً «)1(
گرایش اروپا به اسلام

شکست دین ها- و دین گریزی- در دنیا زیر سر کسانی است که میان دین و سایر نیازهای بشری 
جنگ انداختند و ما بیش از هر جای دیگر غرامت اشتباه جناب کلیسا را باید بپردازیم. 

اشتباهی که کلیسا مرتکب شد، بعدها غرامتش را تا  اندازه ای دنیای اسلام مجبور شد بپردازد، برای اینکه 
افراد تشخیص ندادند، خیال کردند به طور کلی خاصیت  دین همین است؛ ندانستند یک دینی هم در دنیا 
ظهور کرد که این دین، گذشته از معنویت بسیار عالی که دارد ،خودش یک تمدن به وجود آورد، خالق یک 
تمدن شد، ملل متنوع گوناگون را به یکدیگر پیوند داد و بزرگ ترین تمدنهای عالم را به وجود آورد، تمدنی 
که حق بسیار عظیمی بر تمدن امروز اروپا دارد و خوشبختانه تدریجاً دنیای اروپا دارد اقرار و اعتراف میکند. 
این دنیای اروپا که میگویند از دین خودش دست برداشت، بله از دین خودش کناره جویی کرد،

 اما به کدام طرف رفت؟ به سوی اسلام. تاریخ تمدن ها را به دقت بخوانید. 
یکی از علل تمدن اروپایی، انشعاب پروتستانهاست که اینها را در میان اهل مذهب مسیح نظیر 
شــیعه  ها در میان اهل اســلام میدانند، با این تفاوت که اینها هزار و پانصد سال بعد از مسیح آمدند 

ولی تشیع از زمان پیغمبر است. 
این گروه- که البته عددشــان هنوز به عدد کاتولیک ها نمیرســد ولی جمعیت بسیار معتنابهی 

هستند- اصلاحات اساسی در دین مسیح انجام دادند.
در میان اصلاحاتی که از اینها ذکر کرده  اند در درجه اول سه چیز است:

1. برداشــتن فاصله میان انســان و خدا و به تعبیر سید جمال الدین اسدآبادی و دیگران »ارزش 
دادن به شخصیت انسانی«. 

گفتند »پاپ واسطه است« یعنی چه؟!
خدا به همه مردم نزدیک است، خدا را بدون واسطه کشیش بلکه هیچ بنده ای  پرستش کنید. 

خدا به تمام بندگان نزدیک است، درددل هر بنده ای را میشنود. ای انسان! در تماس گرفتن با 
خدا احتیاج به واسطه نداری.

2. برای عقل در حریم دین حق قائل شدند؛ گفتند آن مسائلی از مسائل دینی و اصول دینی که 
ضد عقل است طردکردنی است، باید دورش افکند.

3. موضوع عمل و توجه به معاش و سعی و کار، آنهم به حد اعلی ، به تعبیر قرآن جهاد و سخت 
کوشی و اینکه بهبود معاش هم عبادت است.

این سه اصل هر سه مستقیم از اسلام گرفته شد. 
بعد از جنگهای صلیبی و تماس شرق و غرب، بعد از آنکه با ارزش های اسلامی آشنا شدند، این 

سه اصل را از اسلام گرفتند و به نام اصلاحات در دین مسیح وارد کردند 
گو اینکه هنوز اینها را- مخصوصاً آن بخش اول را- به طور کامل نتوانسته اند رعایت کنند.)2(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1( مجموعه آثار استاد شهید مطهری )خورشید دین هرگز غروب نمیکند(، ج 3، ص: 403-406با تلخیص و ویرایش 

جزئی.
2( مجموعه آثار استاد شهید مطهری )اسلام و نیازهای جهان امروز)پانزده گفتار((، ج 21، ص:463-461- با تلخیص 

و ویرایش جزئی.

آن که اسیر شهوات است ، جاذبه های معنوی، اعمّ از دینی و اخلاقی و 
علمی و هنری، کمتر در او تأثیر دارد لهذا اقوام و ملّت هایی که تصمیم 
می گیرند روح مذهب و اخلاق و شهامت و شجاعت و مردانگی را در 
ملّتی دیگر بکشند وسائل عیّاشی و شهوترانی و سرگرمي های نفسانی 

آنها را فراهم و تکمیل میکنند.

روان شناسی رفتاری منافقان 
از منظر قرآن

علی جواهردهی

منافقان همراهان بی همدلی هستند که به جای کمک به حرکت های پیشروانه جامع، موانع بسیاری را در برابر امت ایجاد می کنند و مانع پیشرفت و رسیدن 
جامعه به اهداف اصلاحی و ســازنده می شوند. در حقیقت، این شهروندان ظاهری، از اصول شهروندی جز منفعت های زودگذر فردی و نفع شخصی چیزی را 

نمی بینند. از این رو از سوی خداوند در قرآن به عنوان مانع اصلی حرکت جوامع انسانی به سوی اهداف معرفی شده اند.
از آنجایی که گفتمان منافقان با گفتمان اکثریت جامعه در تضاد و تقابل است و آنها نمی توانند در برابر گفتمان حاکم جامعه به طور مستقیم قرار گیرند، با 
همراهی و نه همدلی می کوشند تا اهداف و منافع شخصی را از طریق اکثریت جامعه تحقق بخشند. همراهی ظاهری آنان با گفتمان اکثریت قدرتمند جامعه 

پوششی برای دور زدن امت و بهره مندی از منافع ملی بی پرداخت کمترین هزینه است.
واکنش های منافقان در برابر حرکت های اصلاحی جامعه همواره مشکل اصلی جامعه اسلامی بوده است. اینان که جز در فضای ملتهب و آلوده به فساد نمی توانند 
تنفس کنند، می کوشند تا با هیاهو و طرح مسائل و موضوعات انحرافی ، جامعه را در حالتی از تردید و تشکیک قرار دهند تا بتوانند از این آب گل آلود ماهی 
منفعت خویش را بگیرند. لذا با هر گونه اصلاحات انقلابی و تغییرات سازنده بنیادین مخالفت می کنند و اجازه تغییرات واقعی اصلاحی را به جامعه نمی دهند.

نویسنده در این مطلب بر آن است تا تحلیل و تبیین قرآن را از این نقش مخرب و زیانبار منافقان در جامعه اسلامی را ارائه دهد. 

منافقان در جامعه زمانی شــکل می گیرند که گفتمان 
ســالم به گونه ای از قدرت برخوردار باشد که اجازه رشد و 
بالندگی به میکروب خطرناک کفر داده نشود. در این جاست 
که کفر جامه دیگر می پوشــد و در شــکل و ظاهری دیگر 
نمودار می شــود و گروهی در جامعه شــکل می گیرد که 
گفتمــان ظاهری آنان بــا گفتمان باطنی و واقعی شــان 

متفاوت است. 
وقتــی به اهل نفاق نگاه می شــود مانند هر عضو دیگر 
جامعه اســلامی دیده می شوند و هیچ گونه تفاوت ظاهری 
نامطلوب و نامطبوع از ایشان دیده نمی شود. از نظر ظاهری 
حتی گاه به نظر می رسد که در وضعیت بهتر و مناسب تری 
قرار دارند، زیرا به ســبب باطــن خبیث و آلوده خود،  تمام 
تلاش و همت خویش را مصروف این می کنند تا مفید تر و 
سالم تر از دیگران شناخته و معرفی شوند. از نظر آنان فریب 
از طریق ظاهر بهترین حربه در جنگ نابرابری است که میان 
گفتمان غالب و حاکم جامعه و گفتمان آنان وجود دارد. اگر 
اینان نمی توانند گفتمان باطل خویش را اظهار کنند، ولی 
می توانند با گفتمان سازی های مشابه با گفتمان حاکم و حتی 
بهتر و زیباتر از آن، نقش خود را در جامعه تعریف کرده و در 
مراکز تصمیم گیری و تصمیم  سازی قرار گیرند و از منافع 

ملی در جهت منفعت شخصی به بهترین شکل بهره برند.
منافقان به ســبب آنکه نیازمند هواهای آلوده و ناپاک 
فریب و دغلکاری هســتند، می کوشند تا جامعه را به این 
سمت و ســو بکشانند و مردمان سست عنصر را به عنوان 
بازوان کار خویش در خدمت بگیرند. از آنجایی که توده های 
سســت عنصر جامعه،  اهل ظاهر هستند و به جای تعقل، 

کارها را بر میزان و معیار احساسات و عواطف می سنجند، 
ظاهر پسندیده منافقان آنان را خوش می آید و منافقان نیز 
با تظاهر و زیبا ســازی گفتمان خویش، تبلیغاتی را سامان 
می دهند که این توده های سست عنصر و سست ایمان را به 
سوی خویش بکشانند. این گونه است که منافقان با تظاهر 
به اسلام و ایمان چنان فضای جامعه را آلوده می کنند که 
بسیاری از مردم نمی توانند حق را از باطل بازشناسند؛ زیرا 
تشخیص حق از باطل و خودی از غیر خودی نیازمند بصیرت 
قلبی و بینادلی اســت که از ویژگی های اهل تقوا و ایمان 

است.)انفال، آیه 2۹؛ طلاق، آیات 2 و 3(
منافقــان در فضای فتنه تنفــس می کنند. پس بر آن 
هستند که با ایجاد شبهه و تردید افکنی در افکار و  اندیشه 
و اعمال مردم، ایشان را در این فضای آلوده فتنه قرار دهند 
تا خود به حیات خویش و رشد سرطانی خود ادامه دهند.

)آل عمران، آیه 7( برای ایجاد چنین فضایی لازم اســت تا 
با اکثریت جامعــه و گفتمان انقلابی و اصلاحی آن همراه 
شــوند. اما در کنار همراهی ظاهری، با بهره گیری از نقاط 
ضعف برخی از مســئولان و رهبران جامعه می کوشــند تا 
تردیــد افکنــی را در اصول افزایش دهنــد. بهره گیری از 
آموزه های اســلامی و متشابه سازی از آن، اتهام زنی، افتراء 
و بهتان بســتن به مسئولان در حوزه های اخلاقی فردی و 

اجتماعی و اقتصــادی )نور ، آیه 11؛ آل عمران، آیات 160 
و 161( پخش شــایعات نادرست و ناروا در باره مسئولان و 
رهبران جامعه و مانند آن از اموری است که منافقان برای 

ایجاد فضای ناپاک فتنه به کار می گیرند.
اینان از محکمات و اصول شــفاف به شــدت آســیب 
می ببینند و نمی توانند در یک فضای پاک و شفاف از اصول 
محکمات به زندگی خود ادامه دهند. از این رو در  اندیشــه 
ناپاک  ســازی و آلوده کردن فضای سالم جامعه هستند تا 
بتوانند به رشــد خود ادامه دهند و در سست ایمان ها نفوذ 

کرده و منافع شخصی خود را تامین کنند.
مقاومت در برابر اصلاحات انقلابی

نفــاق تنها در فضای آلوده فتنه زیســت می کند؛ زیرا 
نفاق یک بیماری قلبی است که همانند ویروس و غده های 
ســرطانی در مکانی ناپاک و آلوده رشد می کند، پس اهل 
نفاق تلاش می کنند تا این فضای آلوده و متراکم از شبهات 
و متشــابهات همچنان باقی و برقرار باشــد و هرگز اجازه 
نمی دهند تا محکمات اصول ارزشــی و اخلاقی بر جامعه 
حاکم نشــود. پس اهل نفاق اگر نتوانند به افساد بپردازند، 
دست کم نمی گذارند تا فسادی که در جامعه است از میان 
برود؛ زیرا اهل نفاق در فضای فســاد آلوده است که زیست 
می کنند و فقدان فساد به معنای نیستی و نابودی آنان است. 
مقاومتی که منافقان در برابر هر گونه اصلاحات دارند، 
مقاومتی بسیار قوی است. اما چون نمی توانند در جامعه ای 
که توده های مردم به طور فطری به اصلاحات گرایش دارند، 
به مخالفت با اصلاحات بپردازند، با ایجاد فضای فتنه اجازه 

نمی دهند تا اصلاحات واقعی در جامعه تحقق یابد.

توده هــای مردم به طــور طبیعی و فطــری خواهان 
اصلاحــات و تحقق محکمات اصــول عقلانی و اخلاقی و 
وحیانی هستند؛ زیرا فساد به معنای نقص در عملکرد جامعه، 
نقص در رشــد و بالندگی جامعه خواهد بود و انسان ها به 
طور طبیعی از آن بیزاری می جویند و خواهان رسیدن به 
کمال از هر نوعی هســتند. بنابراین،  منافقان نمی توانند به 
ظاهر و به طور علنی از فساد طرفداری کنند، بلکه با توجه 
به گرایش طبیعی و فطری توده ها،  خود را هوادار اصلاحات 
در امور فساد نشان می دهند و در این راه تظاهر، حتی چنان 
پیش می تازند که خود را مدعیان اصلاحات واقعی معرفی 
می کنند تا مردمان را فریفته و به دنبال روی از راه و روش 

خود ترغیب کنند.
از نظر منافقان، شیوه هایی که آنها برای تحقق اصلاحات 
در پیش گرفته اند، بهترین آیین و شیوه ای است که می توان 
برای رسیدن به اصلاحات تصور و اجرایی کرد. بهره گیری 
از تمامی ظرفیت تبلیغی برای پذیرفته شــدن شیوه آنان 
در دستور کار است. از آنجا که پایبند به هیچ اصل محکم 
عقلانی و اخلاقی نیســتند و در منطقه آنان هدف وسیله 
را توجیــه می کند، از همه حــق و باطل برای هدف خود 

بهره می گیرند. گاه با تخریب آیین و شــیوه رقیب و گاه با 
اتهام زنی به رهبران رقیب و گاه با متشابه  سازی شیوه خود 
با شیوه رقیب و گاه از روش های دیگر برای رسیدن به این 
هدف بهره می برند. در آیات قرآن به همه این روش ها اشاره 
شده است که از سوی منافقان مورد استفاده قرار می گیرد.

در حالی که منافقان در  اندیشــه افسادگری در اصول 
محکمات عقلانی و اخلاقی و وحیانی هستند و می کوشند 
تــا نابهنجارها و ضد ارزش ها و منکرات به عنوان هنجارها 
و ارزش ها و معروف در جامعه شناخته و مورد پیروی قرار 
گیرد و اگر شــرایط مناســب باشد حتی بدان امر و فرمان 
می دهند؛ چنان که در محافل خصوصی و مراکز وابسته به 
منافقان ایــن گونه عمل می کنند، )توبه، آیه 67( اما خود 
را مدعیان اصلاحات دانســته و به جامعه معرفی می کنند. 
اینان در تظاهر به این معنا چنان ســنگ تمام می گذارند 
که کاتولیک تر از پاپ می شــوند و حتی به رهبری جامعه 
در  اندیشه و یا روش اصلاحات و گفتمان اصلاحی او انتقاد 
کرده و در افکار و روش ها و عملکرد او تشــکیک و تردید 

می افکنند. )بقره، آیات ۸ تا 12(
منافقان با آنکه اهل فســاد و فســادگری و افساد در 
محافل خصوصی خود هستند و در تلاش هستند تا از طریق 
همراهی سست ایمان ها آن را در جامعه گسترش داده و از 
فضای فســاد و فتنه به بهترین شکل بهره برند، اما خود را 

اهل اصلاحات معرفی می کنند. )همان(
کوردلی و بی بصیرتی منافقان، عامل مخالفت با اصلاحات

البته برخی از منافقان از افسادگری خود آگاه نمی باشند 
و گمان می کنند شــیوه ای که در پیش گرفته اند، شــیوه 
اصلاحی است.)بقره، آیات 11 و 12( سبب این نگرش باطل 
و گمان نادرست را می بایست در بیمار دلی و فقدان بصیرت 
در آنان دانســت؛ زیرا اینان با در پیش گرفتن بی تقوایی و 
بستن راه ها و منابع و ابزارهای شناختی، از توانایی تشخیص 
برخــوردار نیســتند. گوش های آنان از شــنیدن حقیقت 
ســنگین و چشم ها از دیدن حقیقت ناتوان است و پرده ای 
بر دل هایشان قرار گرفته است که نمی توانند حق و باطل را 
از هم تشخیص هستند. بنابراین برخی از این ها در مدعای 
خود صادق هستند ولی این صداقت ایشان ریشه در سفاهت 
و بی خردی آنــان دارد که آن هم به علت محدودیت های 
شناختی آنان به سبب بیمار دلی است.)بقره، آیات ۸ تا 12(

منافقان به ســبب همین کوردلی، گرایش به باطل و 
شبهات و نابهنجاری ها و ضد ارزش ها و ضد اخلاقی ها پیدا 
می کنند و از روش های باطل و افسادی به عنوان روش های 
اصلاحی بهره می گیرند ودر برابر اصلاحات واقعی و انقلابی 
بشــدت مقاومت می کنند و به جامعه و رهبران آن اجازه 
نمی دهنــد تا اهداف اصلاحات انقلابی خود را پیش برند و 

اصلاحات واقعی را تحقق بخشند.

در همین راســتا منافقان به جای تقویت کشاورزی و 
ایجاد امنیت غذایی به تخریب کشاورزی اقدام می کنند و 
یا به جای افزایش جمعیت بشر ، مردم را به کاهش نسل و 
تنظیم خانواده دعوت می کنند؛ زیرا بر این باور هستند که 
افزایش جمعیت به معنای گرســنگی یا ترس از گرسنگی 
اســت. پس کشــتن فرزندان در رحم و یا پس از آن را به 
معنای اصلاحات واقعی ارزیابــی کرده و بر این باورند که 
این محدودیت در تولید نسل و کشتن کودکان در رحم، به 
معنای امنیت غذایی و رهایی از گرسنگی است. این تحلیل 
منافقان شباهت زیادی با تحلیل کافران و مشرکان دارد که 
ایمانی به خداوند ندارند و گمان می کنند که افزایش نسلی 
به معنای گرسنگی و قحطی یا ترس از آن است.)بقره، آیه 

20۵؛ انعام، آیه 1۵1؛ اسراء، آیه 31((
عامــل مخالفت آنان با بســیاری از اصلاحات واقعی و 
انقلابی در جامعه، همین بیماردلی و ناتوانی در تشــخیص 
حق از باطل و فقدان بصیرت است. ازاین رو برای مقابله و 
مخالفت با اصلاحات واقعی و در راســتای انجام اصلاحات 
توهمی خود مانند آزادی، به جاسوسی علیه کشور و ملت 
خود اقدام می کنند و با دشمنان همکاری می نمایند تا جلوی 
اصلاحات را بگیرند؛ زیرا این گونه اصلاحات انقلابی را عین 
فســاد و یا افساد می شمارند و هنجارها را عین محدودیت 
آزادی می دانند و محکمات عقلانی و اخلاقی را محدود کننده 
آزادی فکری و عملی مردمان قلمداد می کنند و به شــدت 

با آن مقابله و مبارزه می نمایند.
اینکــه منافقان به هنجارشــکنی اقــدام می کنند و 
معروف های اخلاقی و هنجاری جامعه را به تمسخر می گیرند 
از آن روست که این گونه مسائل را مانع آزادی و اختیار و حق 
انتخاب می دانند و اصولا هنجارشکنی را فساد نمی شمارند 
و یا افساد نمی دانند. پس اگر جامعه و گفتمان حاکم بر آن 
بخواهد تا هنجارها را ایجاد و یا نابهنجارها را از میان بردارد،  

علیه آن می ایستند و مقاومت می کنند. 
خداوند بیان می کند که منافقان اگر به حکومت برسند و 
مراکزی از حاکمیت را در اختیار گیرند، آشکارا علیه هنجارها 
و ارزش ها اقدام می کنند و تلاش می کنند تا فساد را حفظ 
کرده و به افساد دامن بزنند و اموری که هنجاری است به 
فساد بکشانند و جامعه را به سوی فساد سوق دهند.)بقره، 

آیات 204 و 20۵؛ مجمع البیان، ج 1 و2، ص ۵34(
به هر حال، منافقان به سبب بیماردلی و فقدان بصیرت 
و تشخیص حق از باطل، نه تنها گرایشی به اصلاحات واقعی 
یعنی اصلاح فساد اخلاقی و عقلانی ندارند،  بلکه امور نابهنجار 
و منکر و زشــت را امری شایسته و خوب بر می شمارند و در 
تحقق فساد در امور سالم و هنجاری تلاش می کنند. واکنش 
آنان نسبت به اصلاحات واقعی بسیار تند و شدید است و اجازه 
نمی دهند تا فسادهای اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی از جامعه 
رخت بربندد و اصلاحاتی در این مسائل در جامعه صورت گیرد.

بی گمان منافقان به ســبب همین بیماردلی و کوردلی 
و فقدان بصیرت، دشــمن بزرگ و اصلی اصلاحات و عامل 
اصلی گســترش فساد و افساد امور صالح هستند در حالی 
کــه در همان حال ادعا می کنند که در اندیشــه اصلاحات 
هســتند و برای آن تلاش می کننــد و مصلحان واقعی را 
به ســفاهت و بی خردی متهم می سازند و رفتار خویش را 
عاقلانه می شمارند و خواهان همراهی مردم با آنان می شوند.


